
  

  

  

  اء و حکمت متعالیهلۀ تطابق ذهن و عین در فلسفۀ مشّئمس

دکتر منصور ایمانپور                                                                                    
*           

   

  :چکیده 

پرسش اصلي مقاله اين است كه فيلسوفان بزرگ مشّائي و حكيمان نامي حكمت متعاليه، 

يا  است بوده گشا گره مدلّل و راه حلّ آنها، كردند و آيا لة تطابق ذهن و عين را چگونه حل ميئمس

مي  ،از حضوري و حصولي و تصوري و تصديقي اعم، مختلف علم یپرسش مذكور را در باب انحا.نه

 یلكن بحث ما در اينجا محدود به علم حصولي و حوزة تصورات مرتبط به اشيا. كرد توان مطرح

ائي و حكمت متعاليه خارجي است و در اين چارچوب نيز محدود به فلاسفة صاحب نام فلسفة مشّ

حال با لحاظ اين چارچوب مي توان گفت كه اصل تطابق علم با معلوم در نظر برخي از . است 

لكن راه حل غالب  ,شده است ضرففيلسوفان مسلمان بديهي و در نظر برخي ديگر استدلالي 

ائي مسلك و حكيمان حكمت متعاليه در باب نحوة انطباق ذهن با خارج، همان تطابق فيلسوفان مشّ

در اين مقاله آن اشكالات .  اين راه حلّ با اشكالات فراواني مواجه است نگارندهبه باور  .ماهوي است

كه صور ذهني انسان، عناوين و اشباح موجودات خارجي اند و  تقويت شده استاين باور   و  ,بيان

  .ا حدودي آنها را نشان مي دهندت

  .علم، وجود ذهني، ادراك، تطابق ذهن و عين، تجريد :کلید واژه ها

___________________________________  

   .الهيات دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ةاستاديار دانشكد - * 



    

  بشري ۀشناخت در حوزة اندیش ۀلئجایگاه مس

ه ـــلة شناخت و ارزيابي ميزان اعتبار آن، يكي از مباحث اساسي و پيچيدة فلسفئمس  

زيرا . محسوب مي شود و به حكم منطق ، سر آغاز همه علوم و خردورزيهاي حكيمانه است

استوار است كه ادراك از تجربي و عقلي و نقلي بر اين اصل  فرض همه علوم اعم پيش

  .خارجي و منطبق با آنهاست یحاكي از اشيا ،انسان

مذكور، محكم و قابل اعتماد نخواهد بود و  ةلئهيچ علمي بدون حلّ مس ةترديد پاي بي

كه بر اساس چارچوب تاريخي اش مدعي شناخت حقيقي احوال هستي است، از  ،فلسفه نيز

ل هستي، فرع بر اعتماد به اصل شناخت و صحت زيرا شناخت احوا ؛اين قاعده مستثنا نيست

را بپذيرد » واقعيتي هست « اگر كسي اصل . عملكرد ذهن و واقع نمايي يافته هاي آن است

سخن از  ,يا در واقع نمايي ادراكات ذهني ترديد كند ،امكان شناخت آن را منكر شودولي 

تا ذهن را نشناسيم و نحوة  بنابراين ؛فلسفه براي چنين كسي بي وجه و بي ثمر خواهد بود

  نحو معقول و منطقي هضم و حلّ نكنيم، از شناخت احوال هستي ه ارتباط آن با خارج را ب

  .وييمگبسخن  يمكه هست ـ  نمي توان چنانـ 

ل مهم و هميشگي حوزة فلسفه يشناخت يكي از مسا ةلئبا توجه به مطالب مذكور، مس

متفكّرين  .خود مشغول كرده استه طول تاريخ بمحسوب مي شود و اذهان نوابغي را در 

گونه اي كه برخي از اين بزرگان صرفاً ه ب ؛له درگير بودندئبزرگي در يونان باستان با اين مس

به احكام عقلي اعتماد داشتند و برخي ديگر فقط يافته هاي حسي را قابل اعتماد مي 

ر صورت تحقّق واقعيت به انكار دانستند و بعضي ديگر به انكار واقعيت مي پرداختند و د

 ةلئي مسبرخي ديگر به تحليل جد )٥٤ ،١٣٧٧ :پل فولكيه( شناخت آن اصرار مي ورزيدند 

معرفت و توصيف درجات آن و نحوة اكتساب آن و چگونگي انطباق آن با مراتب وجود همت 

 دانند مي» باني معرفت شناسي « مي گماشتند و اين همان افلاطون بزرگ بود كه او را 

  .)٢ ،١٣٧٤ :هاملين. و ديويد(
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از دورة رنسانس به بعد، از اهميت  اما نيز مطرح گرديد يله در دوره هاي بعدئاين مس

 بيشترين هم) ١٧٢٤-١٨٠٤(كه فيلسوف بزرگي چون كانت چنان   ؛شد اي برخوردار ويژه

لة ذهن شناسي و ارزيابي چارچوب عملكرد و توانايي آن متمركز كرد و ئخود را در باب مس

عنوان شاخه اي متمايز از معارف بشري از اهميت خاصّي برخوردار ه امروزه معرفت شناسي ب

مي نيز از زواياي گوناگوني نظير نحوة پيدايش مذكور در حوزة فلسفة اسلا لةئمس. است

ادراكات، اقسام و مراتب علم و نحوة واقع نمايي آن از متعلّقات خارجي، مورد بحث قرار 

  .گرفته است

با توجه به وجوه گوناگونش در مواضع مختلفي چون بحث مقولات، نفس  ة شناختلئمس

علم واجب تعالي مطرح گرديده و قواي آن، عقل و عاقل و معقول، مبحث وجود ذهني و 

له را بيشتر، از حيث نحوة تطابق صور ادراكي با ئما در اين مقاله در صدديم اين مس. است

متعلّقاتشان در حوزة علم حصولي مورد مداقّه و ارزيابي قرار دهيم و نظر دو فيلسوف بزرگ 

به ارزيابي آن  ,مودهجهان اسلام يعني شيخ الرئيس و صدر المتألهين را در اين زمينه نقل ن

  .بپردازيم

  حصول ادراك از نظر ابن سینا ةنحو

ل مورد نزاع ينحوة پيدايش ادراكات حصولي در انسان، يكي از مسا ةلئطور كلي مسه ب

 ,شويم خارجي مواجه مي ياز نظر ابن سينا وقتي با اشيا. در فلسفة اسلامي بوده است

و مرتسم مي شود  عرض آن در قوة حاسه منطبصوري از آنها در حضور ماده و آميخته با عوا

و چنين صوري همان صور حسي است كه داراي ويژگيهايي نظير در حضور ماده بودن و 

ة خيال از ماده اين صورتها توسط قو. آميختگي با عوارض مادي و جزئيت و وضوح مي باشد

يا نبود ماده و شئ طوري كه غياب ه ب ؛تجريد مي شوند و ديگر نيازي به حضور ماده ندارند

با وجود اين، هنوز اين صور از لواحق مادي عريان. خارجي تأثيري در وجود و دوام آنها ندارد

  ا   در ر صور  نوع  اين  ؛گشته و ملبس به لباس مقدار و كيفيت و ديگر عوارض مادي استن
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  .ي نامندم "صور خيالي"فلسفة اسلامي 

   نحو كامل از ماده و عوارض آن تجريد ه قوة عاقله، اين صور ادراكي را ب ،بالاتر ةدر مرحل 

: ابن سينا ( موسوم است "عقلي صور" به ،مي كند و اين صور تجريد شده از ماده و عوارض آن

يس مادي انـد و يافتـه هـاي آن قـوا     قوة حس و خيال از نظر شيخ الرئ .)١٧١-١٦٩ ،١٣٦٤

عقل و داراييهاي آن  ولی ،يعني صورحسي و خيالي هم مادي و حالّ در محلّ مادي هستند

تـدريج  ه پرواضح است كه بر اساس اين نظريه يك ذات و ماهيت است كه ب ).همان(مجردند

، ايـن صـور   افـزون بـر آن  . به مرحلة تجرد كامل از ماده و عوارض آن مي رسد ,تجريد يافته

    ؛ ك از طريق آنهـا اسـتكمال مـي يابـد    ادراكي از نظر شيخ از سنخ عرض هستند و ذات مدرِ

    ك بودن تغيير نمـي يابـد بلكـه احـوال آن و ابـزارش تغييـر       ك از حيث مدرِزيرا ذات مدرِ« 

  .)١٩٢ :١٤٠٤ :ابن سينا( ».مي كند

  نحوة حصول ادراکات حصولی از نظر ملاصدرا

خودش، نفس را از حيث ذات و صفت و فعل، مثال حق  توجه به مباني خاصّملاصدرا با 

     اي صرفاً در حوزة مملكت ويژة خود دست به ايجاد  اين نفس تا مرحله. ددانمی تعالي 

 ،١٣٦٨ :ملاصدرا( ارجي نيز بپردازدبالاتر مي تواند به ايجاد موجودات خ ةدر مرحل و مي زند

 ؛ادراكي نفس و يافته هاي آنها نيز از يك نوع تجرد برخوردارنداز طرف ديگر قواي . )١/٢٦٥

گونه اي كه قوة عقل و داراييهاي آن كاملاً مجردند و قواي حسي و خيالي و صور آن دو ه ب

حكيمان حوزة حكمت متعاليه به  ةطور كلي همه ب. )٣/٣١٣ :همان(نيز مجرد مثالي اند

  .)٣٤٠،شرح المنظومه :واريسبز(ندا ليتجرد مثالي صور حسي و خيالي قا

خارجيِ داراي آثار مواجه  یآدمي با اشيا حال بر اساس نظر ملاصدرا وقتي حواس    

مي شود آثار و صوري از آنها در حواس پديدار مي گردد و پاره اي تغييرات مادي نيز در قوا 

وا، هيچ يك از صور و آثار ايجاد شده در اين ق. و گيرنده هاي حسي صورت مي گيرد

  ايجاد  نفس جهت  صورتهاي علمي نيستند بلكه نقش اين امور در فرايند ادراك همان اعداد 
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بنابراين صور . حس و خيال مي باشدصور حسي و خيالي در عالم درون با استخدام قوة 

اذن حق تعالي و ه حسي و خيالي از منشآت نفس هستند و نفس اين دسته صور ادراكي را ب

با توجه به صور و آثار نقش بسته در گيرنده هاي مادي، در حوزة درون و مثال اصغر ايجاد و 

و خارجي  عيني يانشا مي كند و اين صور ايجاد شده از نفس، مثال و شبحِ اشيا

   .)١/٢٦٦ ،١٣٦٨ :ملاصدرا(هستند

بـر اسـاس   . نحوة حصول صور عقلي در ذهن آدمي از نظر ملاصدرا داستان ديگري دارد

به سوي عـالم عقـول    ,صور حسي و خيالي و طي اين مراتب ينظر ايشان، نفس پس از انشا

دة آنهـا نايـل   هصـل وبـه مشـا   و با آنها متّ مي يابدو بدان ساحت ارتقا  مي كند ه سفرعرضي    

چون اين مشاهده و اتّصال بـه دليـل ضـعف مشـاهده و قصـور       .)٢٣ ،١٣٤٦ :همو( مي شود

م بالـذات نسـبت بـه    ينفـس، آن صـور عقلـيِ قـا     ةمدرِك، ضعيف است، در هنگـام ملاحظ ـ 

در واقع مشاهدة . خود مي گيرده ت و اشتراك بياشخاصش در عوالم پايين، حالت ابهام و كلّ

جهـت ضـعف   ه نب نفس ، يك نوع مشاهدة حضوري ضعيف است و اين مشاهده بثُل از جام

 ـ ه ت و اشتراك و ابهام بيخود و عجز مشاهده گر، كلّ صـورت مفهـوم قابـل    ه خود گرفتـه و ب

.)٢٨٩-١/٢٨٨ ،١٣٦٨ :همو( صدق بر افراد كثير ظهور مي كند

ثُل از اين است كه مشاهده م ,مطلبي كه در خصوص مدعاي مذكور مطرح مي شود

كه اگر آن موجود مجرد عقلي از نزديك  نانچ ؛نفس يك مشاهدة حضوري است ةناحي

بعد (مشاهده شود، محصول آن، علم شهودي قوي خواهد بود و اگر از دور ) قرب وجود(

 ,بنابراين. آن علم شهودي ضعيف خواهد بود نه علم حصولي ةنتيج ,مشاهده گردد) وجودي

  دست مي آيد ؟ه چگونه مفاهيم كلي از آن مشاهدة حضوري باين سؤال مطرح مي شود كه 

پاسخ اين است كه مفاهيم كلي و علم حصولي، محصول آن ادراك حضوري و به بيان 

اتحاد در قوس « در واقع  .)٤٥٧ص ،٢ازج ١ب ،١٣٧٦ :جوادي( ؛ديگر منتزع از آن مي باشد

  .)١٣٧ ،١٣٧٨ :آشتياني( »ول استصعود و خلاقيت در قوس نز
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ي بودن مفاهيم عقلي از جانب نفـس را از  يمدعاي مذكور يعني انشا كه به نظر مي رسد

ترجمة برخي از عبارتهاي او در . تأمل در برخي عبارتهاي ملاصدرا نيز مي توان استنباط كرد

در اين است كـه حصـول    ,رق ميان حصول صورت در آيينه و عقلف« : اين باب چنين است

 ،١٣٦٨( »شبيه قبول است لكن حصول صورت در نفس نـوعي فعـل اسـت    ,صورت در آيينه

م به ذهن هستند نه يصور ذهني ـ كه از امور خارجي انتزاع مي شوند ـ اعراض قا« . )١/٢٩٢

عبـارت مرحـوم    . )٢/٦٣ :همـان ( »ندم بالذات؛ هر چند از جواهر قائم بالذات مأخوذ باش ـيقا

ي مدعاي مذكور را با وجود اختلاف نظر ايشان با مرحوم ملاصدرا در خصوص يعلاّمه طباطبا

العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطراليه العقـل مـأخوذ   « ثُل چنين تبيين مي كند كه نظرية م

رك وان كـان  عقلي حاضـر بوجـوده الخـارجي للمـد    ... من معلوم حضوري هو موجود مجرد 

  .)٢٣٩ ،نهايه(»مدركاً من بعيد 

  نحوة تطابق صور ادراکی با متعلقات خارجی از نظر شیخ الرئیس

نوعي مطرح بوده ه لة تطابق صور ادراكي با متعلقات آنها براي غالب فلاسفة ما بئمس

و اكثر اين فيلسوفان رابطة ذهن . له بوده اندئاست و آنها نيز درصدد حلّ و تبيين اين مس

       » تمثّل و حقيقت شئ «و » صورت و شئ « و » حاكي و محكي « و » اثر و موثر «  عين را 

» تمثّل « نخستين فيلسوف مسلمان، نحوة حصول صور در ذهن را  ،»كندي « . مي دانستند

فكلّ متمثل في النفس من ... فهو متمثّل و متصّورفي نفس الحي« دانسته و مي نويسد 

!!Ÿ!! ةللقو المحسوسات فهو ! !!! مؤسس فلسفة  ،فارابي )١٠٧-١٠٦ ،١٩٥٠(»الحواس!

حس با محسوسات مواجه «: مي كندآن را حصول صورت در حس و عقل قلمداد  ،اسلامي

       مي شود و صوري از آنها در آن حاصل مي شود و حس آن صور را به حس مشترك 

       رك آنها را به تخّيل مي رساند تا اينكه در حس مشترك حاصل شود ، سپس حس مشت

    اما حصول صورت در عقل به اين صورت است كه صورت شئ «  .)١٠٤ ،١٣٧١(»مي رساند

   در  اهميت حائز  نكتة  . )همان(»ه در آن حاصل مي شود نحو مفرد و غير آميخته با ماده ب
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 ذهن و عين از اصطلاح مثال و ممثّل ةعبارتهاي فارابي آن است كه وي نيز در تبيين رابط

  .)همان(استفاده كرده است

     و   )٦٠ ،١٣٣١(»مشابهت « ذهن و عين از عناويني چون  ةابن سينا در تبيين رابط

ه و در مواضعي، صور ذهني را آثار داستفاده نمو  )٢/٣٠٨ ،١٣٧٥(»مناسبت  «و » مماثلت « 

  .)١٤٧ ،١٤٠٤( عيني دانسته است ياشيا

        : اف چنين توضيح مي دهدصورت شفّه له را بئاين مس ،شاگرد ابن سينا ،بهمنيار

در ذات مدرِك است زيرا مدرِك يك چيز به  كرادراك يك چيز همان حصول اثر مد« 

و پس بناچار آن صفت براي ا ه؛فتي متّصف مي شود كه قبل از ادراك بدان متّصف نبودص

  .)٤٩٧ ،١٣٧٥(»نيست ركموجود است و آن چيز جز اثر مد

تطابق صور حسي با  ةلئاز تأمل در عبارتهاي مذكور، مي توان نتيجه گرفت كه مس

ديگر براي حكماي از حسي و خيالي و عقلي با هم محسوس و مراحل مختلف ادراك اعم

 :تطابق صور حسي با محسوس مي گويد ةشيخ الرئيس در زمين. ائي نيز مطرح بوده استمشّ

زيرا  ؛هر گاه اثري از محسوس در حاس پديدار شود، مناسب و مطابق محسوس بايد باشد« 

در اين صورت حصول آن اثر، احساس آن  ,اگر آن اثر، مناسب ماهيت محسوس نباشد

بر پاية نظر فارابي نيز مراتب ادراك با همديگر  )١٠٣-١٠٢ ،١٣٦٣(»بودمحسوس نخواهد 

د و گرنه معقول آن صور نبا صور محسوس مطابق باشبايد مطابق هستند و صور معقول 

بهمنيار پس از اينكه ادراك را همان حصول اثر . )٣٨ ،١٣٧١ :فارابي( د بودنمحسوس نخواه

گونه اثبات  ق صور ادراكي با متعلقات آنها را اينمدرك در ذات مدرِك مي داند، اصل تطاب

مطلب از چند حال خارج نيست يا مدرك همان حصولش در مدرِك است يا « : مي كند 

مطلوب ما حاصل مي شود،  ,چيزي است كه تابع آن است اگر مدرك خود حصول اثر باشد

ل آن اثر و آثار ديگر از لكن اگر چيزي باشد كه تابع آن است، در اين صورت يا آن چيز ، زوا

    چيز ل از ادراك خواهد بود، يا اينكه آنـه در اين حال، وضع مدرِك مثل قبـدرِك است كـم

  29                                         ...      در  لۀ تطابق ذهن و عینئمس                                              



    

ل ت ديگر باشد در اين صورت حصوئاگر هي. ت ديگر استئك يا هيتي از مدرئحصول هي

. ادراك در مورد آن چيز، تحصيل ماهيت و معناي آن چيز نخواهد بود و اين محال است

  .)٤٩٧ ،١٣٧٥( »مطلوب حاصل است ,ت آن باشدئلكن اگر هي

با متعلّقاتشان براي اين  ،از حسي و عقلي اعم ،له تطابق صور ادراكيئبنابراين مس

. ماشته اندگهمت هاني به حلّ آن فلاسفه مطرح بوده است و اين حكيمان با استدلالهاي بر

لكن سؤال اساسي در اين باب آن است كه چگونه اين تطابق صورت مي گيرد و صور ادراكي 

  د؟ناز چه جهت با شئ خارجي اشتراك و تطابق دار

از تأمل در عبارتهاي شيخ الرئيس در مواضع مختلف آثارش استنباط مي شود كه اين 

يرا قدر مسلّم اين است كه خود شئ خارجي با نحوة ز ،تطابق ، يك تطايق ماهوي است

ت و ترتّب آثار، لازم چرا كه خارجي ؛وجود خارجي اش در ذهن مدرِك حاصل نمي شود

بنابراين حصول . ب همان آثار، لازم وجود ذهني استوجود خارجي است و عدم ترتّلاينفك 

لذا هيچ . در ذات است ذهن و انسلاخ آن از ترتّب آثار عيني، انقلاب وجود خارجي در

فيلسوف مسلماني به چنين قولي معتقد نشده است و شيخ نيز از اين قاعده و قافله مستثنا 

علم همان حصول صور معلومات در نفس است « عبارت او در اين زمينه چنين است . نيست

 و مراد ما از اين مطلب آن نيست كه خود آن ذوات در نفس حاصل مي شود بلكه منظور اين

بنابراين معاني « . )١٤٠٤ ،١٨٢( »است كه آثار و رسومي از آن در نفس حاصل مي گردد

شيخ . )١٣٦٣ ،١٤٣: همو( »ماهيات اشيا در عقول بشري حاصل مي شود نه ذوات آنها

الرئيس با اذعان به مطلب مذكور، نحوة تطابق صور ادراكي با يكديگر و با خارج را بر اساس 

گونه اي كه وجود خارجي و حسي و خيالي و عقلي از ه ب ؛ندوحدت ماهوي توجيه مي ك

از نظر او، صور . مباين و مغاير همديگرند؛ لكن از حيث ماهيت متحد مي باشند ,حيث وجود

ادراكي يعني ماهيتّها ابتدا مشروط به حضور شئ خارجي و جزئيت و آميختگي با عوارض 

 ةد و در مرحلنارجي عريان مي شولكن در مرحله بعد ، از شرط حضور شئ خ ندماهيت ا

  ماهيت  است  محفوظ   ميان   در اين  آنچه كه د و نسوم نيز از هر سه شرط عاري مي گرد
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و  ند بنابراين هم صور حسي با محسوس از حيث ماهيت متّحد. ) ٢/٣٢٣ ،١٣٧٥: همو(است

      طور كلّي مثالهايي كه ه ب. دت دارهم صورت عقلي و خيالي با صورت محسوس مطابق

، ١٣٦٤: همو(ابن سينا در خلال توصيف روند صعودي تجريد در باب ادراك مطرح مي كند

  .، مدعاي مذكور را تأييد مي كند)١٦٩-١٦٨

نوع بحث و پاسخي است كه ابن سينا در باب يكي از اشكالات مشهور  ,گريد يدوم

تهاي جوهري را تعقل اشكال اين است كه وقتي ماهي. مبحث وجود ذهني مطرح مي كند

مي كنيم آن ماهياز طرف ديگر . جوهر باشندبايد ل به انحفاظ ذات، يه به نظرية قاات با توج

بنابراين لازمه نظرية . عرض هم باشدبايد  ,به نفس جهت قيامه ت جوهري بهمان ماهي

مع عرض كيف اجتمع(ت هم جوهر باشد و هم عرض مذكور آن است كه يك ماهيفجوهر( 

  .)٢/١٢١، ١٤١٣: سبزواري(

پاسخ شيخ الرئيس به اشكال مذكور آن است كه جوهر ماهيتي است كه اگر در خارج 

عريف در باب ماهيت ذهني جوهر نيز صادق بدون موضوع خواهد بود و اين ت ,موجود شود

بدون موضوع خواهد بود و لازمة  ,زيرا آن ماهيت نيز اگر در خارج از ذهن موجود شود ؛است

بنابراين در موضوع . اين مطلب آن نيست كه ماهيت جوهري در ذهن نيز بدون موضوع باشد

با اين اصل  عرض بودن آن در آن ساحت، ةبودن ماهيت جوهري در ذهن و تحت مقول

  .منافات ندارد كه اگر آن ماهيت در خارج موجود گردد بدون موضوع خواهد بود

ماهيت جوهري از چيزي معقول «: عبارت ابن سينا در اين زمينه چنين است ةترجم

است كه وجودش در اعيال بدون موضوع است اما اينكه وجودش در عقل نيز چنين وصفي 

يعني تعريف جوهر آن نيست  ؛جوهر است مأخوذ نيستدارد در حد جوهر از آن جهت كه 

وجودش  ,كه در عقل بدون موضوع باشد بلكه آن است كه جوهر چه در عقل باشد يا نباشد

  .)١٤٠، ١٣٦٣( »در اعيان بدون موضوع است
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سهولت اين نتيجه را مي توان گرفت كه شيخ ه در مطالب مذكور ببدون ترديد با تأمل 

  .از قائلين به نظرية انحفاظ ذات و ماهيت در وجود ذهني و خارجي محسوب مي شود

  

  نحوة انطباق صور ادراکی با متعلّقاتشان از نظر ملاصدرا

در مذكور براي ملاصدرا نيز مطرح بوده است و وي موضوع خود را در اين باب  ةلئمس

او پس از آنكه مثل فلاسفة پيش از . موارد مختلف و با صراحت بيشتر مطرح كرده است 

ك براي مدرِك را در هنگام ادراك اثبات مي كند در خود، حصول صورت و اثر شئ مدر

علم عبارت است از حصول اثري از «: تطابق آن صور با متعلّقات خارجي مي نويسد ةزمين

ثر حاصل از هر چيزي غير از اثر حاصل از چيز ديگر خواهد بود و شئ در نفس؛ و بي ترديد ا

مراد از حصول صورت شئ در عقل نيز همين است و از اينجا لازم مي آيد علم به هر چيزي 

زيرا هر چيزي صورتي در عقل دارد كه غير از آن صورتي  ؛همان وجود علمي آن چيز باشد

از آن چيزي است كه بازايش صورت ديگري  است كه بازاي آن شئ ديگر است و آن نيز غير

در اين سخن تأمل . صورت هر چيزي عين حقيقت و ماهيتش است ,طور قطعه پس ب. است

  .)٣٠٨  ،١٤١٣: ملاصدرا(»بايد كرد چرا كه خالي از غموض نيست

خارجي و تطابق صور  ير حسي و خيالي با اشياطور كلّي از نظر ملاصدرا تطابق صوه ب

   ثُل افلاطوني و افراد جسماني آنها، از طريق ماهيت صورت از م قاتشان اعمعقلي با متعلّ

عيني و صور حسي و خيالي و عقلي آنها در يك ماهيت نوعي مشترك  يگيرد و اشيا مي

اين صور را با  هستند و همين ماهيت واحد و لابشرط نسبت به ترتّب و عدم ترتّب آثار،

ملاصدرا بارها بر اشتراك . )٢/٢٦٦ ،١٣٦٨: همو( ند مي زندهمديگر و با متعلّقات خارجي پيو

همان اشتراك ماهوي را وجه  ,ماهوي صور ادراكي با متعلّقات خارجي آنها تأكيد ورزيده

تمايز نظر ما و آنها در اين است كه به «: قلمداد كرده استز نظرية خود از نظرية شبح ممي

  انسان    لكن  است   مثال، همان ماهيت و ذاتشگمان آنها انسان موجود در خارج به عنوان 
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كه به باور ما ماهيت انسانيت و  موجود در ذهن، شبح و مثال آن است نه ماهيتش؛ در حالي

  .)١/٢٩٢ همان ،(»ابتش در هر دو موطن محفوظ استعين ث

ت است و وحدت ماهيت در اين دو بنابراين آنچه در ذهن و عين محفوظ است ماهي

مفهوم انسان در خارج يا با يك نحو  ,به عنوان مثال«. موطن وحدت نوعي است نه شخصي

ر آن صادق است مدرِك معقولات ب   وجودي متحد است كه جوهر قابل ابعاد و نامي حساس

يا با يك نحو ديگري از وجود متحد است كه عرض نفساني غير قابل قسمت و نسبت، و حال 

صورت خيالي و عقلي از نظر ملاصدرا، با فرد « پس . )همان(»يا ملكه بدان صدق مي كند

تعليقه،  ٣/٣٠٥، ١٣٦٨ :طباطبائي( »است ي در ماهيت نوعي مشتركماد(.   

نظر ملاصدرا آن است كه بر اساس رأي ايشان، صور و  ةر زميننكتة قابل طرح ديگر د

حال چگونه  ؛ل و ارباب انواع از جانب نفس هستندثُمفاهيم عقلي محصولِ مشاهدة ضعيف م

دست ه ب ثُل صدق مي كنند و به تعبير ديگر مفاهيمِاين مفاهيم به افراد و بهره هاي مادي م

  سماني و خيالي دارند ؟آمده از آن روزنه چه نسبتي با افراد ج

ويژة خود محسوب  پاسخ پرسش فوق اين است كه افراد هر نوع طبيعي، معاليل رب  

هر نوع جسماني فرد كامل و تامي در عالم ابداع دارد كه اصل و مبدأ آن است «مي شوند و 

وان عنه ب). ٢/٦٢، ١٣٦٨: ملاصدرا(» و افراد ديگر آن نوع، فروع و معاليل و آثار او هستند

با اين افراد همنوع  ثُل هستند و آن ربانساني واقع در عالم م معاليل ربمثال، افراد انساني، 

ابسط است و معلول رقيقة آن  نحو اعلي وه علّت واجد حقيقت معلول ب ,از طرف ديگر. است

دي ثُل و افراد ماوجود چنين رابطه و سنخيتي ميان مبنابراين با توجه به . حقيقت مي باشد

دست از آنها در پرتو مشاهدة حضوري، بر افراد خيالي و مادي آنها ه و حسي آن، مفاهيم ب

  ). ٣٢ ،١٣٤٦: همو(ق و منطبق خواهد بود نيز صاد

فش با مرحوم ملاصدرا در نظرية صرف نظر از اختلا ،ييعبارت مرحوم علامه طباطبا

متعلق به ماده، همان موجود  زـگام علم حصولي به يك چيـمعلوم در هن«: ثُل، چنين استم  
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آن موجود مجرد با وجود . مجردي است كه مبدأ فاعلي آن چيز و واجد كمال آن است

دنبال آن، مدرِك به ه خارجي اش براي مدرك حاضر مي شود و اين علم حضوري است و ب

٢٣٩ ،نهايه( »يز در خارج منتقل مي شودت و آثار مترتّب بر آن چماهي. (  

ت لة انطباق ذهن و خارج را از طريق ماهيئطور كلّي حكماي بعد از ملاصدرا نيز مسه ب

ـ كه مرادش از آن » بنفسه«حكيم سبزواري مدعاي مذكور را با اصطلاح . حل مي كردند

كون  "" للشئ غير الكون في الاعيان «ست ت است ـ چنين به نظم كشيده اهمان ماهي

ي نيز به تطابق ماهوي وجود يمرحوم طباطبا ).١٢٢- ٢/١٢١ ،١٤١٣(» بنفسه لدي الاذهان

ذهني و خارجي معتقد شده و آن را يك امر بديهي دانسته است و لازمه رد و انكار اين 

  ).٣٩-٣٥  ،نهايه( نظريه را افتادن در دام سفسطه قلمداد كرده است

  

  ارزیابی نظریۀ تطابق ماهوي

بيانگر اين  ,نمايي ادراك و عبارتهاي حكماي مسلمان در اين زمينه لة واقعئتأمل در مس

اصل واقع نمايي  ،نخست ةمرحل. له داراي دو مرحله اساسي استئحقيقت است كه اين مس

چگونگي نحوة واقع نمايي و  ،دوم ةمرحل. صور ادراكي و تطابق آن با متعلقّات خارجي است

  .انطباق دو حوزة ذهن و خارج است

مورد اذعان » واقعيتي هست«اصل واقع نمايي علم و انطباق آن با متعلّقش مثل اصل 

لكن برخي از اين حكما از طريق استدلال به اثبات . فلاسفه و متكلمين مسلمان است ةهم

ي منقول از فارابي و عبارتها. آن پرداخته اند و دسته اي ديگر به بداهت آن حكم نموده اند

ابن سينا و بهمينار و ملاصدرا در صفحات پيشين در خصوص اصل تطابق صور ادراكي با 

متعلقاتشان، حاوي استدلالهايي جهت اثبات مدعاي فوق بود و حاصل آن را در دو استدلال 

  .مي توان خلاصه كرد
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حسي با شئ محسوس مناسب و  تاستدلال نخست به اين صورت بود كه اگر صور

به همه چيز صادق باشد يا به بايد مطابق نباشد، آنگاه صورت آن شئ نخواهد بود بلكه يا 

است كه همين  روشن. اطل استهيچ چيز؛ تالي بالبداهه باطل است پس مقدم نيز ب

همان گونه كه  ؛استدلال را در باب تطابق صور عقلي و خيالي و حسي نيز مي توان اقامه كرد

گونه مي توان تقرير كرد كه وقتي  استدلال دوم را اين. در عبارت منقول از فارابي چنين بود

، حال اين اثر يا اثري از آن در ما حاصل مي شود ,به چيزي علم و ادراك پيدا مي كنيم

      مطابق با آن شئ محسوس است يا نيست، اگر مطابق با آن هست پس مطلوب اثبات 

ادراك نكرده و  ,مي شود؛ لكن اگر مطابق با آن نباشد، آن شئ را همانطوري كه هست

. كه فرض اين است كه ما آن را ادراك نموده ايم در حالي ؛پيدا نكرده ايمآن از شناختي 

طوري كه قبلاً  اصل اين استدلال ـ همان. ادراك ما مطابق با آن شئ مدرك است بنابراين

، از جمله و درآثار حكماي بعد)٤٩٧ ،١٣٧٥(بهمينار آمده  لتحصيلانقل شد ـ در كتاب 

  .نيز مطرح شده است) ٢/١٥ ،١٣٧٢(شيخ اشراق 

: مي نويسد  در توضيح عبارت شيخ اشراق در اين زمينه حكمه الاشراقشهرزوري شارح 

غايب از ما از طريق حصول مثالِ حقيقت آنها در  يحاصل مطلب اين است كه ادراك اشيا«

زيرا وقتي به چيز غايب از خودمان علم پيدا مي كنيم يا اثري از آن  ؛ذهن صورت مي گيرد

در ما حاصل نمي شود و در نتيجه، حال ما قبل از ادراك و بعد از ادراك مساوي است و اين 

در  ؛يا اثري از آن در ما حاصل مي شود لكن مطابق با شئ خارجي نيست ؛ال استشق مح

كه تو  در حالي ؛طور كه هست ـ معلوم ما واقع نشده است اين صورت نيز آن شئ ـ همان

مطابق بايد نسبت بدان ـ همانطور كه هست ـ علم پيدا كرده اي، بنابراين علم تو با آن چيز 

پس اثري كه در ماست صورت و مثال آن چيز . علم پيدا كرده اياز آن جهت كه بدان  ؛باشد

  ).٤٠، ١٣٧٢(  »است

دسته اي ديگر از حكماي اسلامي اصل كاشفيت علم را بديهي انگاشته و كاشفيت را 

  ن ــبر اساس اي. دـم نموده انـي دانسته اند و به انفكاك ناپذيري آن از علم حكـبراي علم ذات
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زيرا اثبات آن . تئوري اصل كاشفيت علم، از طريق برهان، نه قابل اثبات است و نه قابل رد

از ) في الجمله(معلوم ه انطباق علم ب«بنابراين ! مستلزم دور و نفي آن مستلزم اثبات است

تي واضح تر واقعيت علم واقعيتي نشان دهنده و عباره ب ؛خواص ضروريه علم خواهد بود

است و هم از اين رو فرض علمي كه كاشف و بيرون نما نباشد ) كاشف از خارج(بيرون نما 

اصلاً واقعيت علم اين است كه عين «و ) ١٦٥ ،١٣٦٨ :ييطباطبا( »فرضي است محال

است كه عين ي چيز بلكه ت است نه اينكه چيزي است كه واقعيت را كشف مي كندكاشفي

ت و انطباق ذاتي علم نباشد افزون بر آن اگر كاشفي). ٣٤١، ١٣٦٨ :مطهري( »كشف است

آنگاه خود كاشفيت و انطباق فرع بر شناخت مطابق خواهد بود و شناخت آن مطابق نيز فرع 

جهت ابتلا به دور و تسلسل باطل است پس ه بر انطباق ادراك آن با آن خواهد بود؛ تالي ب

  .نيز باطل استمقدم 

يك امر بديهي است و دليل  اند و خود اين مدعا بنابراين صور ادراكي بالذات كاشف

حال با توجه به اين مطلب و با تأمل در استدلالهاي . بديهي بودنش همان است كه ذكر شد

منقول از فارابي و ابن سينا و بهمنيار در اثبات مدعاي مذكور مي توان گفت كه در متن 

بنابراين حق آن . استدلالها نيز اصل كاشفيت علم مفروض و مسلّم گرفته شده استخود آن 

لة تطابق صور ادراكي با متعلّقاتشان قلمداد ئاست كه آن استدلالها را تنبيهاتي براي مس

  .كنيم نه استدلال به معناي دقيق كلمه

تطابق آنها  مرحله دوم تطابق صور ادراكي با همديگر و با متعلّقات خارجي، به نحوة

اكثر عبارتهاي مشائيون و حكماي حكمت متعاليه از اعتقاد آنها به تطابق .مربوط مي شود 

صرف نظر از نحوة  ،ماهوي حكايت مي كنند؛ يعني در انديشة مشائيون صور ادراكي

حصولشان، تطابق ماهوي با متعلّقاتشان دارند و غالب عبارتهاي ملاصدرا و حكماي بعد از او 

  .نگر همين مدعاستنيز بيا

  و  خيالي و   حسي  ادراكات  اگر نظرية تجريد و انتزاع مشائيون را در باب نحوة حصول
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 اهوي ميان مراتب سه گانه مذكور يعني حسي و خياليآنگاه نظرية تطابق م ,عقلي بپذيريم

چرا كه يك ماهيت در ميان اين مراتب محفوظ  ؛خرد پسند و موجه خواهد بود ,و عقلي

لكن بحث در اين است كه خود نظرية تجريد با اشكالات متعدد و ويرانگري مواجه . است

، ١٣٦٨ :ملاصدرا( .شده است و مادي پنداشتن صور حسي و خيالي مردود گرديده است

و برخي از عبارتهاي خود ابن سينا و بويژه بهمنيار نيز نشان مي دهد كه خود ) ٢٩٩ ،٨/٢٩٦

: عبارت ابن سينا در اين زمينه چنين است. اينها نيز متوجه اشكالات اين نظريه بوده اند 

طوري كه حس همان صور محسوسات است و آن  همان ؛علم همان صور معلومات است«

 ز خارج بر نفس وارد مي شوند و وقتي استعداد نفس براي آن صور تماميت يافت صور ا

 ،١٤٠٤( »طوري كه آثار ديگر را افاضه مي كند همان ؛كند واهب الصور آنها را افاضه مي

موجودات خارجي مثل رنگها و معلومات و «: بهمنيار هم در اين زمينه مي نويسد). ١٦٦

س را براي قبول آثار از ناحية واهب الصور آماده مي كند و تا چشيدنيها و امور ديگر قواي نف

دست آوردن ه بر ب ,چنگ نياورده زماني كه نفس آدمي ابتدا اين صور را از حواس ظاهري ب

  ).٧٩٥-٧٩٤ ،١٣٧٥( »صورت متخيل و متوهم قادر نخواهد بوده آن از موجود مفارق ب

طابق ماهوي ميان صور ادراكي با اشكال ديگر مدعاي مذكور آن است كه برهاني بر ت

متعلّقات خارجي آنها اقامه نشده است و پر واضح است كه سخن بدون دليل در حوزة فلسفه 

ي ديگري بر مدعاي مذكور وارد است يعلاوه بر ايرادات مذكور، اشكالات مبنا. خريداري ندارد

  .كه در ادامة همين بحث مطرح خواهد شد

براي كه  دارد يدر خصوص تطابق ماهوي نيز اشكالاتمدعاي ملاصدرا و پيروان وي 

  :انسجام در بندهاي زير مطرح مي گردد حفظ

ي و با استدلال خرد پسند و صورت جده مدعاي مذكور در آثار اين حكيمان نيز ب - ١

 ةت ادلشرط تماميه قانع كننده اي اثبات نشده است؛ هر چند برخي از آنها مثل ملاصدرا ب

  )١/٣٥ ،١٣٦٨(ق ماهوي نيز حكم نموده است لاحيت آنها براي اثبات تطابوجود ذهني به ص
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وجوه دالّ بر ثبوت وجود ذهني « و برخي ديگر نظير حكيم سبزواري اظهار مي كند كه 

٢/١٣١، ١٤١٣(» ن دلالت مي كننداشيا در ذه صرفاً بر وجود حقايق و ماهيت(. ر لكن تدب

در آن براهين سه گانه يعني برهان مبتني بر حكم ايجابي بر معدومات و براهين مبتني بر 

يي اين براهين اثبات وجود انگر اين حقيقت است كه حداكثر كارتصور امور كلّي و صرف، بيا

زيرا  ؛برهان نخست واضح است اين مدعا در مورد. ذهني است نه تطابق ماهوي ذهن و عين

وجود خارجي ندارد تا از اتحاد ماهوي , بر اساس آن برهان، معدومِ محكوم به حكم ايجابي

در خصوص دو برهان ديگر نيز قدر مسلّم اين است كه . آن با وجود ذهني سخن گفته شود

اين مفاهيم قابل صدق بر كثيرين و مفاهيم صرف در ذهن ما وجود دارند؛ لكن اينكه 

از آن  ,مفاهيم از زمرة ماهيت به معناي دقيق كلمه هستند و داراي افراد خارجي مي باشند

  .دست نمي آيده براهين ب

عنوان مثال ما وجود صرف را كه از جمله مفاهيم است نه ماهيت، تعقّل مي كنيم و ه ب

افزون . نها نيستمستلزم ماهيت داراي افراد بودن آ ,تعقّل اين مفهوم و مفاهيمي از اين قبيل

بر آن مفاهيم كلّي و صرف صرفاً به حوزة ادراكات عقلي تعلّق دارد نه حوزة صور حسي و 

ل قلمداد ثُخيالي؛ از طرف ديگر خود ملاصدرا مفاهيم كلّي را ناشي از مشاهدة غبار آلود م

ل مشهود نفوس آدميان قرار مي گيرد وجود ثُكرده است و پرواضح است كه آنچه از م

مثل  ؛ندا بنابراين مفاهيم كلّي و صرف، محصول آن مشاهدة مبارك. تشاننهاست نه ماهيآ

روشن است كه ما در اينجا . كه محصول شهود خود نفس از جانب خودش است» انا«مفهوم 

مفاهيم صرف و كلّي داريم لكن از داشتن چنين مفاهيمي، اتحاد ماهوي آنها با مصاديق 

ابراين ثبوت مفاهيم صرف و كلّي در ذهن دالّ بر اتّحاد ماهوي بن. ج نمي شودخارجي منتَ

  .آنها با وجودهاي خارجي نيست

مشهور فلاسفه بر اثبات وجود ذهني قادر به اثبات تطابق  ةبنابراين به نظر مي رسد ادلّ

نظر برخي از بزرگان، حكما نيز اين ادلّه را براي اين  ةماهوي ذهن و عين نيست و بر پاي

    ي قولــدنبال نفه ب دــبع ه آنها اصل مطلب را مفروض گرفته وــقامه نكرده اند بلكمنظور ا
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صدرالدين دشتكي بايد هم سخن پس با ). ١/٣٢٣، ١٣٦٩ مطهري، :ك.ر(اضافه رفته اندبه 

  ).١/٣١٧، ١٣٦٨ ملاصدرا،( »فلم يقم عليه دليل«شد و گفت كه 

برخي از حكيمان مسلمان نفي تطابق ماهوي ميان ذهن و عين را با قول به سفسطه  - ٢

مساوي دانسته و مي گويند اگر صور ادراكي از حيث ماهوي با متعلقات خارجي مطابق 

مرحوم . م مي آيد؛ تالي باطل است پس مقدم نيز باطل استآنگاه سفسطه لاز ,دننباش

قلمداد كرده » لزوم تبديل علوم به جهالات«سبزواري يكي از توالي فاسد نظرية شبح را 

نظرية شبح و  ي نيز در آثار مختلف خود در رديمرحوم علامة طباطبا). ٢/١٣١ ،١٤١٣(است

 وي در ). ٣٦-٣٨، بدايه( كرده است اين مبنا استفادهبرخي از اشكالات وجود ذهني از 

!ان بطلان ا«تعليقه اش بر اسفار ملاصدرا مي نويسد  ! ! !! يوجب ان يكون بعض ما في  !

!!!!و هذه المفاهيم هي الماهيات ... اذهاننا من المفاهيم موجوداً بعينه في الخارج !! التي  !!

!حصروها في المقولات ا !!!Ÿ!« )تعليقه ،٢/٣٣٩،  ١٣٦٨. (  

در مطالب مذكور نشان مي دهد كه ملازمة متصور ميان مقدم و تالي در قياس مل أت

مستلزم نفي اصل واقع نمايي علم و انطباق  ,زيرا نفي تطابق ماهوي ؛مذكور، مخدوش است

مثل  ؛چه اشكال دارد اين واقع نمايي و تطابق غير از تطابق ماهوي باشد. آن با خارج نيست

عبير ديگر ميان تطابق ماهوي و سفسطه تناقض منطقي به ت. تطابق عكس و صاحب عكس

  .وجود ندارد تا از رد يكي، اثبات ديگري را نتيجه بگيريم و بالعكس

نحوة علم حصولي ما به وجود حق  ,مورد ديگري كه استدلال مذكور را نقض مي كند

ستي خود اين فلاسفه بر اين باورند كه وجود حق تعالي ماهيت به معناي چي. تعالي است

از طرف ديگر ما مفاهيمي از او در . پس علم ما به ذات او از طريق ماهيت نخواهد بود. ندارد

ذهن داريم و اين مفاهيم را در يك نظام مفهومي خاص به او اطلاق مي كنيم و اين مفاهيم 

 بنابراين مواردي وجود دارد كه تطابق ماهوي در. مي كنندحكايت ي از آن مصداق به نوع

   دام پس نبود تطابق ماهوي مستلزم افتادن در  ؛ست و سفسطه اي هم لازم نمي آيدميان ني
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  .سفسطه نيست

طور كلّي علم به اشيا از طريق ماهيات آنها، بخش اندكي از ادراكات حصولي ه ب - ٣

زيرا ادراك مبتني بر ماهيت به بخشي از موجودات و در همين  ؛هدانسان را تشكيل مي د

ماهوي آنها تعلّق مي گيرد و بخش ديگر ادراكات آدمي را علم به  ةموجودات نيز تنها به جنب

پر واضح است كه . فلسفي تشكيل مي دهد ةجنبه هاي وجودي اشيا و در واقع معقولات ثاني

كه يك نوع علم و  در حالي ؛يي ندارداكار ,عرفتتطابق ماهوي در اين حوزه از م ةفرضي

به فرض صحت، تنها به بخشي از  ،بنابراين مدعاي تطابق ماهوي. حكايتي در ميان است

  .به حساب آوردراه حل جامعي  و نمي توان آن را ،معارف حصولي مربوط مي شود

و تشكيك  با التزام به اصالت ،يعني تطابق ماهوي ذهن و خارج ،مدعاي فيلسوفان - ٤

توضيح مطلب اين است كه بر پاية اصالت وجود، هر . وجود رنگ ديگري به خود مي گيرد

لكن هر يك از وجودهاي . شيئي در خارج يك هويت بسيط است كه وجودش مي باشد

و حد نيز نفاد هر وجود است و . معلول داراي حدي است و از حد خود تجاوز نمي كند

مثلاً انسان يك  ؛دوديتهاي وجودي انتزاع و تصور مي كندعقل ماهيات را از مشاهدة مح«

وجود عيني و واقعيت خارجي و يك هستي است در مقابل نيستي كه عقل از مشاهدة اينكه 

اين واقعيت، واقعيت ساير چيزهاي غير از خود را نداشته و اين آنها نيست مفهوم انسان و 

پس ماهيات ). ١٨، ١٣٤٠ :ييباطباط(»حيوان ناطق را برايش ماهيت نوعي قرار مي دهد

  )١٥٠، ١٣٧١: همو(منتزعات ذهني از جنبه هاي عدمي وجودات يعني حدود آنها هستند 

ماهيت هر چيزي همان حكايت عقلي از آن و شبح ذهني براي رويت «و به بيان ملاصدرا 

  ).٢/٢٣٦، ١٣٦٨ :ملاصدرا( »آن در خارج و ظلّ آن مي باشد

مذكور مي توان گفت كه ماهيات، حكايات عقلي و عكوس ذهني حال با تأمل در مطالب 

 به وجودهاي محدودند و در واقع به حوزة مفاهيم ملحق مي شوند و داراي افراد خارجي

   ه وــود ذهني و خارجي موجـرية تطابق ماهوي وجـن نظـبنابراي. معناي دقيق كلمه نيستند
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  .سازگار با مباني خود ملاصدرا به نظر نمي رسد

افزون بر اشكال قبلي، ماهيات صرفاً ناظر به جنبه هاي عدمي وجودات يعني حدود  - ٥

بنابراين حداكثر . نيستند آنها هستند و جنبه هاي عدمي وجودات، تمام وجوه آن وجودات

 د بود كه شناخت ماهوي ما از اشيانتيجة نظرية تطابق ماهوي به شرط صحت اين خواه

حال اگر نظرية شبح مستلزم . فقط به جنبه هاي عدمي آنها ناظر است نه حقايق اشيا

  .سفسطه باشد، نظرية تطابق ماهوي نيز مستلزم چنين نتيجه اي خواهد بود

هيچ يك «: رين در حكمت متعاليه در تأييد مطلب فوق چنين استسخن يكي از متبح

زيرا بر پاية اصالت وجود، چنين  ؛از اين امور بر اساس نظرية اصالت وجود درست نيست

بنابراين اگر حصول . نيست كه ماهيات در خارج موجود باشند و آثارشان بر آنها مترتّب شود

چرا كه ماهيات اموري  ؛سفسطه خواهد بود ,ماهيات در ذهن را علم بدان قلمداد كنيم

هستند كه ذهن آنها را اعتبار كرده و در خارج وجود ندارند و واقع خارجي چيزي جز وجود 

پس آنچه در ذهن است واقع خارجي ندارد و آنچه در خارج است در ذهن حاصل . نيست

جايي بر ادعاي  اهيت،بنابراين واضح است كه بر اساس قول به اعتباري بودن م. نشده است

  ).١/١٤٤ ،١٣٧٨: فياضي( »باقي نمي ماند مگر علم به اصل وجود اشيا علم به اشيا

     ؛سر مي برده حركت جوهري، سراسر عالم ماده در سيلان و بي قراري ب ةبر پاي - ٦

گونه اي كه همة وجودهاي مادي عين سيلان و حركت هستند و برگشت حركت جوهري ه ب

دي است و وجودات در حال سيلان حد ثابت و بالفعلي ندارند بلكه اذهان نيز به اشتداد وجو

آدميان حدود و مقاطع فرضي براي اين موجودات در سيلان لحاظ كرده و ماهياتي را از آنها 

 »ماهيتي ندارند ,وجودات متجدد از آن حيث كه انيات متجددند«بنابراين . انتزاع مي كنند

اين صورت و آن صورت، حدود عقلي اين وجود سيال و «و ). ٣/١٣٣ ،١٣٦٨: ملاصدرا(

،  ٣/٨٨ ،١٣٦٨: طباطبايي( »متصل هستند از آن حيث كه در نزد عقل انقسام مي پذيرد

  ال حركت همـاينجا ما به يك حرف جديدي رسيديم و آن اين كه شئ در ح«پس  ).تعليقه
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حال مي گوييم شئ در حال  ،تاكنون اين را تنها در مورد خدا مي گفتيم. بدون ماهيت است

بله شئ ...ماهيت بالقوه دارد، بلكه غير متناهي دارد. حركت هم هيچ ماهيت بالفعل ندارد

در همانجا داراي ماهيت بالفعل مي شود ولي در حال  ,متحرك اگر از حركت باز ايستاد

ما اين شئ را در حدي متوقّف يعني ذهن  ,ماهيات و انواع براي آن قابل انتزاع است ,حركت

نكتة جالب توجه ). ١/٤٤١ ،١٣٦٩ :مطهري( »بعد ماهيت براي آن انتزاع مي كند وفرض 

اين است كه صدرالمتألهين در برخي از عبارتهايش اذعان مي كند كه هر فردي از انسان 

باطنه في كلّ حين و الناس في  ان الانسان يتنوع« ي يك نوع است وبلكه هر فرد در هر آن

!   ).٥٥٥ ،١٣٦٣( »من هذا !!!

بدون ترديد با توجه به مبناي مذكور، وجودات در حال اشتداد، داراي ماهيات بالفعل 

نيستند لذا نمي توان از تطابق ماهوي وجودهاي ذهني با آنها سخن گفت بلكه هر ماهيت 

كجا و آن مدعاي اين سخن . مفروض مطابق خواهد بود نه حد بالفعل ذهني فقط با حد

افزون بر آن، هر ماهيتي كه از اين طريق انتزاع مي شود تنها در ! كجا  شناخت حقايق اشيا

بالقوه با حد مفروض خود مطابق خواهد بود و در آن بعد با حد مفروض بعدي » آن«يك 

آنچه . ديگري از آن حد مفروض بعدي انتزاع شودمگر اينكه يك ماهيت  ؛مطابق نخواهد بود

تجدد و نو شدن خود انسان  اين نكته است كه از اين مطلب را پيچيده و خرد سوز مي كند

و الناس في ذهول عن هذا مع ان حالهم بحسب « .نبايد غافل شديعني فاعل شناسايي نيز 

!! ! پس هم متعلق  ).٣/٨٤، ١٣٦٨ :همو( ».مثل هذه الحال و هم متجددون في كل حين !!!

  !شناسايي در تجدد و بي قراري است و هم فاعل شناسايي در تحول و بي ثباتي

ويژه ملاصدرا را تضعيف مي كند وجود رابط ه مطلب ديگري كه مدعاي فلاسفه ب - ٧

توضيح مطلب اين است كه بر اساس مباني حكمت متعاليه، . دانستن ما سوي االله است

 ؛بط به عله العلل هستند و فقر و تعلق در متن ذات آنها نهفته استوجودات معاليل، عين ر

  به  هاـو ملاحظه آن) ٢/٣٠٥ همان،(ره اندـودات في غيـگونه وجودات، وج نـه ايـطوري كه ب
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ات مستقل ممكن نيست زيرا تابعيت و تعلّق و حاجت، عين يعنوان ذاتهاي منفصل و انّ

 همان،( »حقايق آنهاست نه عارض بر ذات آنها؛ بلكه آنها حاجت و تعلق محض هستند

 و اين ويژگي ذاتي نيز بر خلاف امور اعتباري، با اعتبار از ذات آنها منسلخ نمي شود) ١/٤٧

  ).٧٧٧، ١٣٧٢ :يجواد(

حال با توجه به مباني مذكور، وجودات رابط ـ كه همان ما سوي االله هستند ـ ماهيت 

كه وجودات رابط از چنين  در حالي ؛ندارند زيرا ماهيات از استقلال مفهومي برخوردارند

جواب  في ماهيت ما يقال«افزون بر آن). ٣٠،نهايه :طباطبائي(استقلالي برخوردار نيستند

حتماً محمول است و چيزي كه  ,مي باشد و چيزي كه مقول در جواب قرار گيردماهو 

حتماً طرف است نه رابط، چون رابط هرگز طرف و محمول قرار نمي گيرد لذا  ,محمول باشد

  ).١٥٩ ،٢ب يك از ج ،١٣٧٦ جوادي،(»هرگز مقول نخواهد شد و از سنخ ماهيت نخواهد بود

كه ماهيتي در ميان نيست تا از انحفاظ آن در  سهولت مي توان نتيجه گرفته حال ب

   .سخن راند ا تمسك بدان از شناخت حقايق اشياذهن و خارج سخن گفت و ب

  

  نتیجه گیري

گرفت  اينكه صور ادراكي واقع نما و كاشف از نتيجه با توجه به مطالب پيشين مي توان 

امري ، مستلزم اثبات آن خواهد انكار ناپذير است و اساساً انكار چنين  ,متعلّقات خود هستند

     ,طوري كه هستند ات اشيا را همانلكن اينكه صور ادراكي و مفاهيم ذهني، واقعي! بود

در صورت نظرية تطابق ماهوي  .قابل دفاع نيست , دنمي نماياند و تطابق ماهوي با آنها دار

ا به نظر مي رسد بر اساس لذ. مي شود   با اشكالات فراواني مواجه  ،التزام به حكمت متعاليه

يي ادراكات آدمي در بعد علم حصولي آن است كه اين ادراكات تا ااين مباني، حداكثر كار

  زيرا حقيقت هر چيز همان وجود آن است و  ؛حدودي از وجودات خارجي حكايت مي كنند
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اثر بودن ذاتي هر  ثار و احكام آن نيز به وجودش مرتبط است و در خارج بودن و منشأآ

  .و به ذهن منتقل نمي شود ,وجود است لذا هيچ وجودي از اين خصيصه ذاتي عريان نگشته

مفاهيمي است كه وجوه  ,بنابراين آنچه از وجودات عيني نصيب اذهان آدميان مي شود

نه اينكه تطابق ماهوي با آنها  ؛ا حدودي آنها را نشان مي دهندند و تا عناوين آن وجودات و

به نظر مي رسد آنچه را كه فلاسفة ما در باب نحوة شناخت واجب تعالي در . داشته باشند

جز اينكه  ؛در باب ساير وجودات نيز مي توان مطرح كرد ,بعد علم حصولي مطرح مي كنند

طوري  حال همان. هيمي از آنها در ذهن داريممفا اين وجودات محدودند و از اين حيث نيز

علم حصولي به  ةكه در بعد علم حصولي به حق تعالي ، سفسطه اي پيش نمي آيد در حوز

سخن اين فيلسوفان در باب نحوة شناخت . موجودات ديگر نيز سفسطه اي رخ نمي دهد

خداوند ـ  خدا در بعد علم حصولي به اين صورت است كه ذهن آدمي قادر به ادراك ذات

طوري كه هست ـ نيست و حداكثر دارايي ذهني انسان در اين خصوص مفاهيمي  همان

در حقيقت مفاهيم، از ذاتي حكايت مي . است كه از ذات واجب تعالي حكايت مي كنند

عقل «: سخن ملاصدرا دراين زمينه چنين است. كنند كه حقيقتش براي ما مجهول است 

طور كامل آن را تصور نمايد تا موجوديت مصدري ه گشته و ب نمي تواند به موجود حق نايل

بلكه عقل مفهوم وجود ... زيرا ارتسام حقيقت واجب در ذهن محال است ؛را از آن انتزاع كند

اين مفهوم مبدئي دارد كه اگر در عقل ارتسام  كه را تصور و از طريق برهان حكم مي كند

لكن ارتسام آن مبدأ در عقل محال است  اين مفهوم از ذات آن انتزاع مي شود ,يابد

به زعم نويسنده همان مطلب را با توجه به مباني حكمت متعاليه ). ١٣٢ ،١٣٨٠: ملاصدرا(»

در باب همة وجودات مي توان مطرح كرد و به نظر مي رسد سخن نهايي ملاصدرا و پيروان 

حصول «:ينه چنين استبرخي از عبارتهاي ملاصدرا در اين زم ةترجم. ايشان نيز همين باشد

لذا هر چه از وجود در نفس ارتسام مي يابد و كليت و . وجود در ذهن حقيقتاً محال است

حقيقت وجود نيست بلكه وجهي از وجوه آن و حيثيتي از  ,عموم عارض آن مي شود

  ).٣٨-١/٣٧، ١٣٦٨: همو(» .حيثيات آن و عنواني از عناوين آن است
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ان الوجود الذهني هو مطلق المفهوم «بنابراين بر اساس مباني ملاصدرا حق آن است كه 

بر اهل تأمل ). ١/٢٧٦ ،١٣٧٨: فياضي( »للخارج ةالموجود في الذهن بما انّه حاك و مرآ

     سفسطه گرفتار است و نه به بيماري  ةوشيده نيست كه مدعاي مذكور نه به وسوسپ

زياده طلبي مبتلاست بلكه مدعي نشان دادن محدوديت توان عقل بشر در دستيابي به 

  .موجودات خارجي است
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